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شود که اين خبرگان  ديده می

 
  خبر نخبگان نادانپرور يا مردم ستيزان بی

 
ی اجتماعی، اقتصادی يا سياسی را هم، به کمک نرم افزارهای رايانه حساب،  توان روند هر پديده ی امروز می در دنيای پيشرفته

ها را، با زبانی که رايانه  های احتمال ها، پندارها، آمارها و شاخه ها، گمان ها، آگاهی برای اين کار دانستنی. بينی و بررسی کرد پيش
های پنهان  دهند و رايانه در زمان کوتاهی پاسخ ی نرم افزاری سامان می هايی، در برنامه ای يا انديشه شناسد، بر اساس انديشه می

ه راستی و کند نه تنها ب هايی که رايانه بازگو می ها و امکان ها، نمودار راستی و درستی پاسخ. کند ها را آشگار می همان انديشه
ای بستگی دارد که  ی رايانه بيشتر به انديشه  ها و پندارهايی که به کار برده شده است بستگی دارند بلکه بازده درستی پديده

برای جهانيان آشگار * ها و نمودارهايی که خبرگان و دانشدانان بنابراين پيشدانی. پيشاپيش در آن برنامه گنجانده شده است
  . کاستی و اشکال نيستند و هميشه نياز به بازنگری و بازانديشی دارندکنند هرگز بدون می

همان گونه که آتشدان، گلدان و نمکدان . ای است که دانشی را در خود انبار کرده است در اين نوشتار دانشدان بسان پيمانه(* 
  ) او خوانده استهايی چسپيده که  ی آتش، گل و نمک نيست، دانشدان هم بسان يک فقيه به کتاب زاينده

شوند، جهان را بيشتر به کوره راه  های کشورهای نيرومند، پايه گذاری می ها، که براساس آنها، برنامه  تا کنون اينگونه پيشدانی
  . اند های خودشان کُند و دشوار کرده اند و رونده اين کشورها را در رسيدن به آرمان کشانده

های روشن حساب و بازگو  هايی هستند که براساس دانستنی بينی و پيشدانی م نمودارهای پيشبر هايی را که در اينجا نام می نمونه
رشد انبوه مردمان، رشد پيشرفت ابزارهای توليد، گسترش تمدن زنده در جهان، رشد نيازهای اين تمدن در مردم، رشد . اند شده

ی، رشد نياز به انرژی، رشد نياز مردمان به آسان زيستی، رشد های کان های اين تمدن، رشد توليد فرآوره نياز مردمان به فرآورده
های جهان زورمند، در سوی برخورد و برآيند اين  های اجتماعی ديگر که ساختار آرمان ترس در مردمان و بسياری پديده

 ای آسان است ولی ها تا اندازه با آن که حساب کردن روند اينگونه پديده. ها، پنداشته شده است پديده
های آنها، در ميان  اند و حتا گاهی پيشدانی های را به حساب نياورده های و برخوردها و دگرگونی پديده ی دانستی و نخبگان همه

 مردمان بينی توانند روند جهان پس اين دانشدانان چگونه می. آيند اند و به کار نمی ای، بی ارزش شده های ناگهانی جامعه دگرگونی
پندارند و به  ای روبنايی می ها مردم را پديده بينی کنند؟ در حاليکه آنها عقيده های اجتماع پيش را در شناخت ارزش انسان و ارزش

  .  گيرند حساب نمی

کرده ی مردمان، به پندارهای نادرست خود برخورد  با اينکه جهان زورمند همواره، در مورد کارکرد و ساختار عقيده و انديشه
خواهد يا  جهان زورمند نمی. ها بازنگری کند خواهد که در مورد معيارهای سنجش و بررسی اينگونه پديده است ولی کمتر می

ها به هم بريزد و دوباره از سر نو به بافتن  ها و نادرستی کران خود را به سبب اين کاستی های بی ی برنامه تواند که همه نمی
کند که  های زورآزمايی کوشش می اين است که با برنامه. ی آنها در ذهن مردمان نهفته شده است شههايی بپردازد که ري تئوری

های آنها در ستيز و  از اين روی هموار با مردمان و خواسته. های خود همآهنگ سازد های آنها را با برنامه مردمان و عقيده
. اند های جهان زورمند پيدايش يافته ايی بکند که از پندار دانشدانی گرفتن فرموله چون بايد ذهن مردمان را آماده. پيکار است

های رايانه ايمان  شوند و به نمودارها و پاسخ های دانشگاهی می توان يافت که افسون اين بررسی البته روشنفکرانی را هم می
کند که او  کسی که تصور می.  دانشدانانگيرد نه از پندار ولی ساختار ذهن مردم از تصور آنها به جهان هستی شکل می. آورند می

ای از خود  او انديشه. ی شرعی اوست داند، اطاعت از اوامر االله وظيفه مخلوق االله است، او خود را نادان و االله را صاحب خود می
  .ندارد که با دگرگون شدن ابزار توليد و پيشرفت جهان دگرگون شود

آنها . شوند ای، در نرم افزار، به کار برده می جان تنها با شماره های بی  مانند پديدههای کشورهای زورمند، مردمان هم در رايانه
در حاليکه حتا مردمی که . کنند های نيروی انسانی يا بازارهای فروش را هم بسان ابزارهای توليدی با پول اندازه گيری می ارزش

تواند  سرمايدار می. جان برابر نيستند اند با ابزار بی نی گذاشتههای گردان برنامه ريزان جها خود را بی اختيار در اختيار چرخ
ابزارها و هچنين نيروهای انسانی را که ديگر سودآور نباشند کنار بگذارد، دور بريزد، جايگزين کند يا به ديگری واگذار کند 

" و ساختار " روی توليد سرمايهني" ی سرمايدار نيست ولی بخشی از  درست است که جان انسان بخشی از سرمايه). بفروشد(
ی او  برای سرمايدار ابزار کار و نيروی انسان در چرخش برنامه. شوند است و اين پديدها با پول سنجيده می" بازار فروش کالا 
 هم جان است و هيچ نيازی حتا به بودن خود ولی در اجتماع ابزار با انسان برابر نيست چون ابزار بی. آيند برابر به حساب می

  .های زيست حتا به ابزارهای کار نيازمند است ی پديده ندارد ولی انسان زنده است و به همه

ی زيستن و انديشيدن آزاد  ی دمکراسی آزاد است اين آزادی به آن معنا نيست که او در روند و برگزيدن شيوه انسان در جامعه
های خود  چون اين مردم، پيوندی در سوی و راستای آرمان. ه هستندهای جامعه جدا و گسست است بلکه انبوه مردم از بيشتر پديده

ای باشند و شبانی را  انبوه مردم آزاد هستند که گوسپندوار پيرو عقيده. پندارند که آزاد هستند های ديگر اجتماع ندارد، می با پديده
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ی خرد خود  و معيار سنجش نيکی و بدی را بر پايهآزادانه برای راندن خود به بهشت برگزينند نه اينکه آزادند تا خود بينديشند 
مانند، که همواره بايد خود را  برای مبلغی معلوم و در زمانی معلوم در  های پيمانی می مردمان جهان آزاد، بيشتر به برده.  بسازند

  .اختيار خريداری حتا خريدارانی بگذارند

های مردم را با  نيادی است، پس آنها نيازی ندارد که برخورد عقيدهی سست ب چون در جهان دانشدانان، بينش مردمان يک پديده
زيرا آنها بر اين باورند که در جامعه تنها ابزار و . ی خود بگنجانند های حساب شده های زورمندان بررسی کنند و در برنامه آرمان
ينش و جهان بينی مردمان پيوسته با روش و ديدگاه اين نخبگان ب از. ی توليد کالا نيروهای جنبنده و پيش رونده هستند شيوه

  .سازد های مردم را دگرگون می کنند يعنی هر دگرگونی در ابزارهای توليد عقيده ابزار توليد خودبخود همآهنگی پيدا می

 خود آنها بيشتراز چشم و گوش. ی آنها خشکيده است بايد گفت که خرد اين دانشدانان در سياهچال تنگی زندانی و درخت انديشه
های واقعی را که با  اين کسان پديده. اند ی دانش خود ساخته ها را زمينه کنند و اين تيرگی ی خود تکيه می عقيده  های به تاريکی

توانند ببينند که  اين نخبگان کور هستند و نمی. کنند های نادرست آنها در تضاد هستند بسان آخوندها تعبير و تفسير می تئوری
ها را نسبت به انسان دارد، مردمش با افتخار زنان را  ترين ابزارهای توليد پست ترين عقيده  با وجود مدرنی عربستان جامعه

تواند بمب اتمی ساخته شود، کشتن  توانند بشنوند و ببينند در پاکستان، که می اين نخبگان نمی. زنند سنگسار و مردان را گردن می
ريزند، هنوز  اين خبرگان و نخبگان، که برای سامان جهان آينده برنامه می. زن به دست مرد يا برادر يک سرافرازی است

های جهانی  آنها در برابر سازمان. را با منشور حقوق بشر که شعار آنها است درک کنند" لا اله الا االله"نتوانستند تضاد مفهوم 
، محمداً رسول االله و يک شمشير هم که نماد اسلام "لا اله الا االله"اند که روی آن نوشته شده است  پرچم کشوری را بالا برده

ی خود را بر جهانيان آشگار کنند؟ مسلمانان  تر از اين عقيده توانند روشن مسلمانان چگونه می. است روی آن نگاشته شده است
پذيريم ونماد کردار ما با  زنند که ما هيچ الهی را به جز االله و هيچ قانونی را به جز احکام محمد نمی ها فرياد می با اين کلمه

  . دگرانديشان اين شمشير است

زورمند از راه دروغوندی و  با اين همه روشنی در گفتار و هزار و چهار سد سال ستمکاری در کردار هنوز نخبگان جهان
دانند در  اين دانشدانان يا، آن اندازه تاريک انديش هستند که نمی. کنند بدمنشی، هم اسلام  هم منشورحقوق بشر، را ستايش می
آيد که حقوقی داشته باشد، دگرانديش کافر و نجس است، بايد نابود  احکام اسلام، کسی که مسلمان نيست، بشر به حساب نمی

  .و با آن مسلمانان را مهار کنندای را به انگليسی بنويسند  توانند قرآن تازه پندارند که می يا آنها از نادانی می. شود

ی  ها بازيچه و پرورنده انسان. شوند های کشورهای زورمند تنها در يافتن، بازار فروش و توليد کالای ارزان، فشرده می آرمان
ردم چون اين به فرهنگ م. ی ستمکش يا ستمکار زندگی کند برای آنها وزنی ندارد اينکه انسانی در جامعه. نيازهای آنها هستند

توان گفت که جهان زورمند در راه  پس می. کند تر نمی های زورمندان را دشوارتر يا آسان بستگی دارد و راه رسيدن به آرمان
خواهد  آنها می. رسيدن به آرمانش درست گام نهاده است ولی آرمان مردم ايران با آرمان کشورها زورمند همسو و برابر نيست

ک حکومتی را به نام دمکراسی  به مردم بفروشند در حاليکه روشنفکران آزاده، خواهان آزادی ای که ممکن است ي به هر گونه
شود، مردم آن کشور گمان  درست است که در هر کشوری که رای گيری می. پندارند که آزاديخواه هستند هستند، دستکم می

ی اين   پيشرفت نشانه ولی اين.  شود  فروش هم گرم میکند و بازار کنند که دمکراسی دارند، توليد کالا هم در آنجا رشد می می
کشورهای تايوان، کره جنوبی، ترکيه و هند از اين نمونه هستند که در آنها نادان پروری، بيشتر . نيست که آن مردم آزادی دارند
  .از انديشه و بيان، آزاد است

ی خود را بازگو کنند  ا مردمی آزاد نباشند که انديشهت. ی انبوه مردم آزادی يعنی آزادی برای انديشيدن و گسترش انديشه
های پوسيده و دست و پاپيچ جامعه را نقد کنند  مردمی که آزادی ندارند تا عقيده. توانند آزادانه سود و زيان خود را برگزينند نمی

های پست و پوسيده  البته عقيده. ر استهای پسمانده را نقد نکند آن جامعه بيما ای آزاد باشد و عقيده حتا اگر جامعه. آزاد نيستند
اين است که . گيرند های نوين را می توانند چندان راه پيشرفت ابزار سازی را دشوار کنند ولی جلوی پيشرفت انديشه نمی

آرامش کشور در گسترش . کشورهای زورمند تنها به آرامش در کشورهای پسمانده نياز دارند نه به آسايش مردم آن کشورها
آيد ولی آسايش مردم در نبودن ترس و گسترش  ی نادانی و خرافات و پرورش بردباری در مردم به دست می و سايهترس 
اينکه برخی روشنفکران آگاهانه يا ناخودآگاه در . شود های آزاد و راستکاری و درخشش فرهنگی در مردم زاييده می انديشه

کاستی است که آنها تفاوت آرامش در کشور را با آسايش مردم همسنگ روند و از اين  های جهان زورمند پيش می سوی آرمان
  .فهمند می

آنها نادان پروران ستمکارند نه دانش . ها ها است نه آزادی انديشه های جهان برای آزادی عقيده ی تلاش زورمندان حکومت همه
ای  ها نقد کردن عقيده زنند ولی همين کوته بين ا میه بيشتر خودباختگان آزاديخواه هم پيوسته دم از آزادی عقيده. پروران مهربان

خبری، آزادی تنها آزادی در نادان بودن و نادان ساختن است،  برای اين پرورش يافتگان بی. دانند را توهين به مقدسات مردم می
  . های آرام تربيت کند  بازی آنها در اجتماع نقش شبانی است که از انبوه مردم گستاخ گله

ی خود  ای را در ورای تنگنای عقيده های مذهبی هرگز انديشه از به چندان آگاهی و خرد ندارد تا بتواند درک کند که عقيدهانسان ني
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در باور ). اشاره به داستان مولوی" ( سنگ را بستن و سگ را ول کردن است" خواهند  آنچه که نادان پروران می. دانند آزاد نمی
  . ری مقدس، راستی و مردم دوستی توهين استاين خاموشان، دروغ و مردم ستي

ای هم به برخی از روشنفکران يا خبرگان خودمان بشود چون آنها بيشتر دانشدان دانشی هستند که تاريخ  بهتر است که اشاره
  .کاربرد آن دانش گذشته است

اند، بخش اندکی از  ايد هم توانستههای اجتماعی آگاهی دارند و ش اينگونه روشنفکران با دانش خود به روند برخی از پديده
پندارند که از  آورند بلکه خود آنها هم می نه تنها گروهی ناآگاه به اين کسان ايمان می. های جامعه را، شناسايی کنند ساختار پديده

به اين سان . ندشناس های جامعه آگاهی دارند و نيروی آشگار و پنهان هر جنبشی را در اجتماع می های بخش  و درشت ی ريزه همه
يا . ی دانش اقتصاد، بدون کم و کاست، در وجود آنها انباشته شده است پندارند همه برخی که اندکی به اقتصاد آشنايی دارند می

بديهی است . ی هر جامعه است ی زنگارناپذير گذشته و آينده کند که آيينه شناسد گمان می های مارکس را می آنکس که کمی نوشته
بينی کرد، ولی بايد از  ای اندک اندک پيش توان روند اقتصادی يا اجتماعی را در جامعه ها و دانش امروز می آگاهیکه با کمک 

های آنها را در  گی های نوين را شناخت و ويژه بايد ساختار پديده.  ی امروز آگاهی داشت های جامعه های اقتصادی و پديده گی ويژه
  .ی ايران بررسی کرد تی برای امروز و برای جامعههای هستی به درس برخورد با پديده

های ذهنی آنها تفاوت  ی امروز با زمينه دانش و شناخت اين روشنفکران سد سال کهنه يعنی آنتيک هستند چون ساختار جامعه
 گمراهی و بن های اجتماعی امروز، انسان را به تعريف و مفهومهای اجتماعی و اقتصادی گذشته برای بررسی پديده. بسيار دارد
مفهوم سرمايه، کار، کالا، کارگر، کارفرما، توليد، ارزش کالا، ارزش اضافی و استثمار، به آنگونه که در . رساند بست می

نخست، جوشکاری : کنيم برای نمونه کارکرد دو کس را مرور می. شود، درهم پاشيده و دگرگون شده است مارکسيسم تعريف می
سپس، جراحی را . دهد ين، رايانه کار و بسيار گران، شکاف يک چرخکی را برای هواپيمايی جوش مینگريم که با يک ماش را می
هر دوی آنها نيروی بازوی خود را در اختيار . دوزد شکافد و می بينيم که در بيمارستانی با دستگاهی پيکر انسانی را می می

ستند، پس هر دو براساس تعريف مارکسيسم کارگر هستند و ارزش گيرند، هر دو بدون سرمايه ه اند و مزد می سرمايداری گذاشته
کنند  ولی هر دوی آنها به تنهايی و حتا با آن ابزار و بدون آن سازمانی که در آن کار می. شوند کنند و استثمار می اصافی توليد می

نيروی کار آنها بيشتر از مزدی که دريافت . اند، هر دو تنها بخشی از آگاهی را دارا هستند که در سازمانی کارآيی دارد بی فايده
ای  ها سرمايدار ويژه اين سازمان. کنند کنند ارزش ندارد، ارزش اضافی را ابزارهای بسيار گران و زورمندان سياست توليد می می

مدارنی هستند که در ها سها سرمايداران اين سازمان. ندارند که کارگران بر او بشورند و ابزارها را صاحب تا بر خود حاکم شوند
. سهامداران با کارگر، ابزارکار، توليدکالا پيوند استواری ندارند. فروشند خرند و می اند و سهام را می گوشه و کنار جهان پراکنده

بنا براين روش حتا اگر . خرد فروشد و سهام سودآوری را می هرگاه يک بخش توليدی سودآور نباشد سهامدار سهام خود را می
ی بازار جدا شده،   ابزارهای يک چنين بخشی به کارگران آن بخش به پيشکش شوند، آن بخش توليدی، که از زنجيرهی همه

تواند بيمارستانی  چون داشتن ابزار به تنهايی نشان آن نيست که، جدا از سامان کشورهای جهان، می. محکوم به نابودی است
  . بازو هواپيما بسازندبچرخد و بيماران را مداوا کند يا کسانی با زور

های اجتماعی را پيوسته بررسی، بازنگری و نوسازی  ها سنجش ارزش به هر روی هر روشنفکر خردمند بايد معيارها و اندازه
های ديگر دگرگون شود، بنا براين بايد  تواند به تنهايی و جدا از پديده ای در اجتماع نمی ی مارکس هيچ پديده به گفته. کند

های تازه و راستی بيافريند تا بتواند به درستی آنها را بررسی کند يا دگرگون  های امروز اجتماع تعريف ای پديدهروشنفکر بر
توان از بررسی آن  ی سست پايه است و می روشنفکر بايد به ژرفی انديشه کند که آيا بينش فرهنگی مردمان يک پديده. سازد

  .مردم با پسماندگی و فرهنگ آنها با سامان کشورآرايی پيوندی ندارد؟های  توان گفت که عقيده آيا می. چشم پوشيد؟
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